
  

 شناسي  جامعه   

 ـشوند. براي مثال ميزان تلاش افراد  اند؛ يعني در جامعه ايجاد مي يها مانند نابرابري در تحصيلات و ثروت، اجتماع ـ برخي نابرابري» 2«گزينه  -1 ا ي
  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم)سازد.  ها را از نظر رتبه نابرابر مي اند، آن اي كه در آن متولد شده موقعيت خانوده

ا و جوامع در پديد آمـدن و ادامـه يـافتن آن را ناديـده     ه داران قشربندي با طبيعي دانستن قشربندي اجتماعي، نقش انسان ـ طرف» 1«گزينه  - 2
  كنند.  علاوه با تأكيد بر كاركردهاي قشربندي، آن را تأييد و تثبيت مي دانند. به پذير نمي گيرند و تغيير در آن را چندان امكان مي

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم)

هـاي   ها و نابرابري هاي اجتماعي، ناشي از تفاوت دي اجتماعي هستند، معتقدند كه نابرابريـ انديشمندان اجتماعي كه مخالف قشربن» 4«گزينه  - 3
دانند و معتقدند كه با  ن مبارزه كرد. اينان عدالت اقتصادي را مهم ميآهاست و بايد با  جويانه ميان انسان طبيعي نيست، بلكه نتيجه روابط سلطه

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم). توزيع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد

  ـ بررسي ساير موارد:» 2«گزينه  - 4

شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع رقابت  در رويكرد عادلانه، مالكيت خصوصي لغو نمي»: ب«مورد 

  را يكسان نمايد. 

هاي افراد و امكان رقابـت ميـان    قراري عدالت اجتماعي هستند اما به بهانه عدالت اجتماعي، آزاديدنبال بر طرفداران اين رويكرد به»: د«مورد 

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم)برد.  ها را از بين نمي آن

ي براي رسيدن به يك هاي حل شناسي انتقادي، نقد وضعيت موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعي و تجويز راه ترين هدف جامعه ـ مهم» 3«گزينه  - 5

هـا   هـا و انتقـاد از آن   شناسـي را بـه داوري دربـاره ارزش    وضعيت بهتر است. فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعي، جامعـه 

 (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم)كشاند.  مي

ها تعريف شد اما بيشـتر كشـورها    ها و توسط آن نظر دولت ـ ملت ها، ناسيوناليسم پيدا شد و هويت از م گيري دولت ـ ملت  ـ با شكل» 1«گزينه  - 6

 (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم)داراي تنوع قومي، نژادي، زباني و مذهبي و ... بودند. 

ها همسان  مه گروهاي كه ه گونه به ؛هاي جامعه بود ها و سبك زندگي يك گروه توسط ساير گروه معناي پذيرش ارزش ـ همانندسازي به» 2«گزينه  - 7

ها در پيش  سازي آن هاي مختلف و يكسان هاي هويتي گروه ها براي از بين بردن تفاوت سازي سياستي بود كه دولت شوند. به عبارت ديگر، همانند

 (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم)گرفتند. 

ها، مطلوب دانسته شد و هويـت ملـي و وحـدت و ثبـات و      مداوم هويتثباتي و تغييرات  ـ در دروه پسامدرن، تكثر، تنوع و حتي بي» 4«گزينه  - 8

 (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم)استمرار همراه با آن، نامطلوب پنداشته شد. 

 جاي قشربندي و كشمكش طبقاتي، محور اصلي مباحثات فكري و سياسي شد. ـ در اواخر قرن بيستم، هويت به» 3«گزينه  - 9

   دوازدهم ـ درس هشتم)(كاهيدوند) (پايه 

ف و الگوي تنازع)، ملاك برتر دانستن خود از ديگري نيست و فقط زنـدگي  رعا(تها  ز ويژگياكدام  كند كه هيچ ـ قرآن كريم تأكيد مي» 2«گزينه  -10

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم)براساس تقوا، معيار برتري، بزرگي و بزرگواري است. 

هايي نيز با يكديگر دارند. چالش فقـر و غنـا چالشـي     صادي و چالش فقر و غنا هر دو، هويتي اقتصادي دارند ولي تفاوتـ بحران اقت» 2«گزينه  - 11

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس يازدهم)اي و مقطعي است.  داري غربي است ولي بحران اقتصادي اغلب دوره مستمر در سرمايه

هـا، سـكولار و    هاي هنر، اقتصاد، سياست و علم ظاهر گرديد و فرهنگ تخصصي هر يك از اين حوزه ترتيب در حوزه ـ سكولاريسم به» 1«گزينه  -12

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم)دنيوي شد؛ اما فرهنگ عمومي جامعه غربي، آن هم در محدوده زندگي خصوصي، همچنان ديني باقي ماند. 

خطر كشورهاي غربي براي جوامع اسلامي توجه داشتند و خواستار  ارگران اسلامي آن است كه: بههاي نخستين بيد ترين ويژگي ـ مهم» 1«گزينه  -13

بازگشت به اسلام و عمل بـه آن   در هاي اسلامي بودند؛ بيداري را دنبال اصلاح رفتار دولت استقلال اقتصادي و سياسي جواممع اسلامي بودند؛ به

هاي مختلـف را   كردند و قوميت ي يا تشكيل قدرت واحد اسلامي و عزت جهان اسلام را دنبال ميدانستند؛ بسياري از آنان وحدت امت اسلام مي

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس سيزدهم)شناختند. درون امت واحد اسلامي به رسميت مي



  ستعماري داشتند. گيري ضد ا هاي آزادي بخش قرن بيستم، همگي جهت ها و جنبش ـ انقلاب اسلامي ايران، انقلاب» 4«گزينه  -14

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس چهاردهم)

دليـل   دليل رويكرد چپ و سوسياليستي تفاوت داشت ولـي بـه   هاي اروپايي به روسيه نيز، گرچه با ديگر انقلاب 1917ـ انقلاب اكتبر » 3«گزينه  - 15

  رس پانزدهم)(كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ دگرفت.  خصلت سكولار خود، درون فرهنگ غرب قرار مي


